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پرونده ویژه

 سکوت‌های »لاک‌پشت« را 
با تصویر فریاد زدیم

وحید ابراهیمی
فیلمبردار: 

وحید ابراهیمــی فیلمبردار ســینما، عضو انجمن 
فیلم کوتاه تهران و انجمن فیلمبرداران سینمای 
ایران اســت. او فعالیــت حرفــه‌ای خود را بــا فیلم 
کوتــاه آغاز کرد و ســپس وارد ســینمای بلند شــد. 
در فیلم‌هایی چون »خروج« )ابراهیم حاتمی‌کیا(، 
»موقعیــت مهــدی« )هــادی حجازی‌فــر(، » 
لاک‌پشت« )بهمن کامیار(، »پرویز خان« و »اشک 
هور« به عنــوان مدیر فیلمبرداری حضور داشــته 
و بــرای »موقعیت مهــدی«، جایزه حافــظ بهترین 

فیلمبرداری را دریافت کرده است.

از چــه طریــق بــه پــروژه »لاک‌پشــت« دعــوت شــدید و نــگاه 
اولیه‌تان به کار چه بود؟

پروژه »لاک‌پشت« از طریق دعوت آقای سجاد رحیمی، مجری 
طرح فیلم، به من پیشنهاد شــد. در نخستین گفت‌وگوها با 
آقای بهمن کامیار، فضای فیلم برایم بســیار خــاص و درونی 
بود؛ داستانی با لحن آرام اما پر از تنش‌های روانی و احساسات 
سرکوب‌شده. همان ابتدا فهمیدم که این فیلم نیازمند زبانی 
تصویری اســت که بتواند ســکوت‌ها و اضطراب‌هــای پنهان 

شخصیت‌ها را به تصویر بکشد.
از همان لحظه‌ اول متوجه شــدم باید ســراغ نورپــردازی نرم، 
قاب‌های محــدود و حرکت‌هــای کنترل‌شــده دوربیــن بروم؛ 
فضایی کــه تماشــاگر را بــه درون ذهــن شــخصیت‌ها ببرد و 
نه صرفاً به تماشــای موقعیت‌های بیرونی. همــکاری با آقای 
کامیار بسیار حرفه‌ای و محترمانه بود؛ ایشان به تصویر اعتماد 
داشتند و این اعتماد، فضای مناسبی برای شکل‌گیری زبان 

بصری فیلم فراهم کرد.

چه ویژگی‌ای در فیلم‌نامه »لاک‌پشــت« بیــش از همه توجه 
شما را جلب کرد؟

در اولیــن مواجهه بــا فیلم‌نامه، ریتــم درونی روایــت ذهنم را 
درگیــر کرد؛ نوعی ســکون پرتنــش کــه در ظاهر آرامــش دارد 
اما در عمق، پــر از اضطراب‌هــای فروخــورده و روابط پیچیده 
اســت. از نگاه من، این جنس روایت نیازمند تصویری است 
که فقط ثبت‌کننده موقعیت‌ها نباشــد، بلکه کاوش‌گر روان 
شخصیت‌ها باشــد. فیلم‌نامه این فرصت را به من داد که با 
زبان تصویر، به جــای توضیح دادن، حس منتقــل کنم و این 
دقیقاً همان چیزی است که همیشه در کارم دنبال آن هستم.

زبان بصری »لاک‌پشت« را چگونه طراحی کردید؟
رویکرد من بر پایه‌ هم‌حســی بــا فضای روانــی فیلم‌نامه بود. 
تــاش کــردم تصویــر بــه ابــزاری بــرای انتقــال اضطراب‌های 
ســنگین  ســکوت‌های  و  پنهــان  ترس‌هــای  خامــوش، 
شــخصیت‌ها تبدیــل شــود. بــه جــای زیبایی‌گرایــی بیرونی، 
تمرکزم بر ساختن فضایی بود که تماشــاگر را به درون ذهن 

شخصیت‌ها ببرد.
قاب‌هــا را بــا فاصله‌گــذاری احساســی چیــدم تــا تنهایی 
و گسســت در روابــط انســانی ملموس‌تــر شــود. حرکت 
دوربین را به حداقل رساندم تا هر سکون معنایی داشته 
باشــد. برای من، جهان بصری »لاک‌پشت« تمرینی بود 
در فروتنی تصویر؛ اینکه تصویر نه جلوتر از روایت حرکت 
کند، نه عقب‌تر، بلکه دقیقــاً در نقطه‌ تعادل میان فرم و 

احساس بایستد.

نور و رنگ چه نقشی در طراحی این جهان داشتند؟
در »لاک‌پشــت«، نور و رنگ برای من نقشی کلیدی داشتند. 
نورپــردازی را طــوری طراحــی کــردم که مــرز میــان واقعیت و 
ذهنیت محو شــود. از منابع طبیعــی مثل آباجــور، نور پنجره 
یــا چراغ‌های محیطی اســتفاده کــردم تا حــس واقع‌گرایانه و 

احساسی هم‌زمان حفظ شود.
در رنگ هم تلاش کــردم پالت فیلــم آرام آرام با تحولات 
شخصیت‌ها تغییر کند. رنگ‌های خنثی در ابتدای فیلم، 
ایستایی و انزوا را نشان می‌دادند و در لحظات اوج تنش، 
رنگ‌هــا کمــی اشــباع‌تر و متضادتر می‌شــدند تــا انفجار 
درونی شخصیت‌ها را نشان دهند. این تغییرات ظریف 

با آقــای کامیار عزیــز به دلیل ســواد و دانش ســینمایی بالا، 
تعامل بســیار راحتی داشتیم. جلســات پیش‌تولید مدام با 
حضور خود ایشان، وحید ابراهیمی و سرگروه‌ها برگزار شد. 
با آرامش، متانت و گفتمان مستمر تلاش می‌کردیم چیزی 
که در ذهن ایشــان و در فیلمنامــه پرورش یافتــه، به لحاظ 
بصری اجرا شــود. کار کردن با بهمن عزیز، کارگردان بســیار 
باســواد، خوش‌برخورد و محترم، تجربه بسیار لذت‌بخشی 

بود. مطمئنم کل گروه از همکاری با ایشان لذت بردند.

بازخوردها نسبت به فیلم چطور بوده است؟
بازخوردها واقعــاً خوب بــود. از همکاران 
حرفــه‌ای در ســینما کــه در زمینــه 
طراحی صحنه فعالیت دارند، 
بازخوردهــای خوبــی گرفتــم 
و مخاطــب عــام هــم از کار 
راضی بود. خدا را شکر، فیلم 
»لاک‌پشــت« بازخوردهــای 
بسیار مثبتی دریافت کرده 

است.

هر رنگ و چیدمان 
از شخصیت پیروز الهام گرفت

سعید مربی
طراح صحنه: 

در فیلم سینمایی »لاک‌پشت«، طراحی صحنه 
بیــش از آنکــه صرفــاً دکــور و رنگ‌آمیــزی باشــد، 
روایتگــر ذهــن و شــخصیت اصلــی داســتان 
اســت. ســعید مربــی، طــراح صحنــه فیلــم، در 
گفت‌وگــو بــا روزنامــه صبــا از چالش‌هــای تولیــد 
مســتقل، محدودیت‌های بودجه و الهام گرفتن 
از شــخصیت پیــروز بــرای خلــق فضایی کــه مرز 
واقعیت و خیــال را بــرای مخاطب محــو می‌کند، 

می‌گوید.

درباره انتخاب لوکیشــن‌ها برای فیلم »لاک‌پشت« توضیح 
دهید.

لوکیشن‌های فیلم در واقع بیشتر لوکیشن‌هایی بودند که 
به انتخاب رسیده‌اند؛ یعنی وارد پروسه دکور و ساخت‌وساز 
شــدیم، امــا در خیلی جاهــای کوچــک و لوکیشــن‌هایی که 
ریزه‌کاری داشتند، عموماً لوکیشن‌ها انتخاب شده بودند و 
فضای رنگی، اکسسوار و چیدمان در آن‌ها لحاظ شده بود. 
در واقع خیلــی دکورهای عظیمی مــا در این کار نســاختیم؛ 
خانــه، مطب، خانــه مــادر زن در قصــه، تمامی لوکیشــن‌ها 
انتخاب شده بودند و بیشتر به لحاظ رنگ‌آمیزی و چیدمان 

کار کردیم.

چــه رویکــردی بــرای طراحــی فضــای داخلــی لوکیشــن‌ها 
داشتید؟

فیلمنامه »لاک‌پشــت« یک درام روانشناســی بود، در واقع 
سایکو هم بود و ما تلاش کردیم بر اساس شخصیت پیروز، 
که کاراکتر اصلی داســتان بــود، طراحی فضــا، خانه و مطب 

دکتر را انجام بدهیم.
رنگ‌های ســرد به کار بردیم که از خود کاراکتــر الهام گرفته 
شــده بود. پیروز شــخصیتی بود که مــدام در ذهن خودش 
و در خیــال خودش بــا یــک ســری آدم‌هــا در ارتباط بــود. ما 
سعی کردیم خصوصیات شــخصیتی او را در فضا منعکس 
کنیم و با رنگ‌های سرد جلو برویم، چه در فضای خانه و چه 

مطب دکتر.

یعنی تلاش کردید مرز بین واقعیت و خیــال برای مخاطب 
مشخص نشود؟

دقیقاً. کلینیک در قصه به گونه‌ای بود کــه فقط خود پیروز 
می‌رفت و در خیال خودش مراجعین را می‌دید، حتی حضور 
دخترش در قصه. ما تــاش کردیم این مرز بیــن واقعیت و 
خیال به لحاظ بصری مشخص نشــود و مخاطب لحظه‌ای 
متوجه نشود که این سکانس‌ها در ذهن شخصیت اتفاق 
می‌افتد. در فضــای طراحی صحنه تــاش کردیم همه چیز 
یک‌دست باشد و حتی سکانس ورود دخترش یا مراجعین 

اول داستان، همه در خیال پیروز رخ می‌داد.

بــا توجــه بــه تولیــد خصوصــی فیلــم، بــا چــه 
چالش‌هایی مواجه بودید؟

در ســینمای ایــران، فیلم‌هایــی کــه در 
می‌شــوند  تولیــد  خصوصــی  بخــش 
همیشــه مشــکلات مالی و زمانی دارند. 

»لاک‌پشــت« هم مســتثنا نبــود و بــا هزینه 
کاملاً شخصی ســاخته شد. قطعاً مشکلاتی 

داشــتیم، امــا همه گــروه بســیج شــدند تا بــه یک 
خروجــی درســت برســیم. اتحــاد تیــم تولیــد، گروه 
صحنــه، تهیه‌کننــده و همــه بچه‌ها باعث شــد به 

اســتاندارد حداقلی بر اساس فیلمنامه و قصه 
برســیم. ما طراحان باید خودمان را با شرایط 

فیلم آداپتــه می‌کردیم تا بتوانیــم با همان 
میــزان هزینــه، خروجــی کار را تنظیــم و 

بالانس کنیم.

تعامــل شــما بــا کارگــردان فیلــم 
چگونه بود؟

گاه  بــدون آن ‌که مســتقیم بــه چشــم بیاینــد، در ناخــودآ
مخاطب اثر می‌گذارند.

در بخش فنی با چه چالش‌هایی مواجه بودید؟
زمان‌بنــدی فشــرده، محدودیــت لوکیشــن‌ها و امکانــات، 
مهم‌ترین چالش‌های پروژه بودند. فیلم فضایی روان‌شناسانه 
داشت و دقت در طراحی نور و قاب‌بندی بسیار ضروری بود، 
امــا بایــد در زمان محــدود اجــرا می‌شــد. از نورهــای طبیعی و 
درون‌صحنه‌ای بهره گرفتم تا هم حس واقع‌گرایی حفظ شود 
و هم سرعت اجرا بالا برود. از لنزهایی استفاده کردم که در نور 
کم عملکرد خوبی دارند و امکان کنترل عمق میدان را فراهم 
می‌کنند. حرکت دوربین را نیز کنترل‌شده طراحی کردم تا ریتم 

درونی صحنه‌ها حفظ شود.

به تکنیک‌های خاصی هم در فیلم اشاره کرده‌اید؛ در این‌باره 
بگویید.

یکــی از تصمیم‌هــا اســتفاده از لنــز Master Prime بــود؛ بــه‌ 
خاطر کیفیت اپتیکی بالا و عملکرد فوق‌العاده در نور کم. این 
امکان را داد که بــا نور آباجور و پنجره، فضای صحنه ســاخته 

شود بدون ساختگی شدن تصویر.
در برخی نماها، مثل Overhead یــا Top Angle از ریگ‌های 
سفارشــی اســتفاده کردیــم تــا زاویه‌هــای روانــی خلق شــود؛ 

قاب‌هایی که حس فشار و گسست را منتقل می‌کردند.
در ســکانس ورود صابــر ابر و مواجهــه‌اش با فرهــاد اصلانی، 
نســبت تصویر را بــه ۴:۳ تغییــر دادیــم. این تغییــر، انقباض 
بصری ایجاد کرد و تماشاگر را به تجربه‌ای ذهنی و فشرده برد.

همکاری‌تان با بهمن کامیار چگونه بود؟
رابطه ما مبتنی بر گفت‌وگو و احترام متقابل بود. آقای کامیار 
به تصویر به‌ عنوان یک عنصر مستقل نگاه می‌کنند و این نگاه 
باعث آزادی عمل و جســارت بصری شــد. تصویر نــه فقط در 

خدمت روایت، بلکه تبدیل به لایه‌ای مستقل از معنا شد.

و در پایان؛ »لاک‌پشت« چه تأثیری و آورده‌ای بر شما داشت؟
»لاک‌پشت« مرز میان تکنیک و احساس را برای من بازتعریف 
کــرد. آموختــم چطــور تصویــر می‌توانــد بــدون کلمــه، حامل 
ســکوت، تنش و اضطراب باشــد. این فیلم به من یاد داد که 
با انتخاب‌های دقیق در محدودیت‌ها می‌توان به زبان بصری 
هم‌سو با روان روایت رسید. در این فیلم، تصویر نه فقط همراه 

داستان، بلکه بخشی از داستان شد.

فیلمبردار


